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اشاره:
از زمان تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، این رژیم همواره تفکر گسترش و تشکیل اسرائیل بزرگ را در سر می‌پروراند که این مسئله 
ریشــه در باورهای افراطی این رژیم دارد. از این منظر، شــاید بتوان امارات متحده عربی را شبیه‌ترین کشور جهان به رژیم اسرائیل دانست زیرا مقامات 
این شیخ‌نشین کوچک جاه‌طلبی‌های بلندپروازانه‌ای دارند که همانند صهیونیست‌ها به مداخله گسترده در کشورهای عربی و اسلامی منجر شده و حتی 
رنجش متحدان نزدیک این شیخ‌نشین از جمله عربستان سعودی را نیز در پی داشته است.                                                                              سرویس خارجی

اشاره:
انتخابات پارلمانی رژیم اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶)پنجم آبان ماه( در حالی برگزار می‌شود که برای نخستین‌بار پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و 
جنگ‌های متعاقب آن در غزه، لبنان و رویارویی‌های منطقه‌ای با ایران، رای‌دهندگان صهیونیست درباره ترکیب جدید کنست تصمیم می‌گیرند. 
در این انتخابات ۱۲۰ کرسی بیست‌وششمین دوره کنست تعیین خواهد شد. اکنون مسئله تنها به اینکه کدام حزب بیشترین رای را به دست 
می‌آورد خلاصه نمی‌شــود؛ بلکه پرسش تعیین‌کننده این است که کدام اردوگاه می‌تواند دست‌کم ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت جمع کند. بر 
اساس آخرین نظرسنجی‌های منتشرشده تا ۱۸ سپتامبر )27 شهریور(، رقابت میان گادی آیزنکوت، فرمانده سابق ارتش و رهبر حزب یاشر، و 
بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود بسیار نزدیک است و در عین حال آرایش احزاب کوچک و عرب می‌تواند نتیجه نهايی و مذاکرات ائتلافی 
پس از انتخابات را تعیین کند. تحقیقات رویترز نشان می‌دهد هیچ حزبی در حال حاضر برتری قطعی را در اختیار ندارد.          سرویس خارجی

حزب شاس نماینده اصلی یهودیان حریدی و فوق افراطی است و یکی 
از شرکای سنتی اردوگاه نتانیاهو محسوب می‌شود. مهم‌ترین مسئله 

این حزب، معافیت یهودیان حریدی از خدمت اجباری نظامی است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود برای شخص نتانیاهو این است که 
چندین پرونده مختلف پیرامون فساد و دریافت رشوه علیه وی در 
محافل قضايی باز است. در صورتی که نتانیاهو در انتخابات شکست 
بخورد، علاوه‌بر اینکه دوره طولانی نخست‌وزیری وی به پایان خواهد 
رسید، پرونده‌های فسادش بار دیگر بر روی میز قرار خواهند گرفت.

گزارش‌های منتشر شده از ســوی سازمان ملل پیرامون 
استفاده از پهپادها، تجهیزات نظامی و حمایت خارجی در 
جنگ لیبی، امارات را در شمار مهم‌ترین حامیان خارجی 

اردوگاه حفتر قرار داده است.

امارات شــاید توانسته باشد با 
هنگفت  ســرمایه‌گذاری‌های 
نفوذ  امنیتی،  شبکه‌ســازی  و 
کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما دیر یا 
زود با واکنش ملت‌ها و دولت‌های 

منطقه مواجه خواهد شد.
امارات می‌کوشد با اتکا به ثروت 
نفتی، روابط امنیتی و شبکه‌ای 
از متحدان محلی، در کشورهای 
بحران‌زده نفــوذ ایجاد کند و 
موازنه قــدرت را مطابق منافع 

خود تغییر دهد. 

شیخ‌نشین‌های اماراتی اکنون با 
خود  بلندپروازانه  سیاست‌های 
از  به یکی  و مداخلات خونین، 
در  بی‌ثباتی  عوامل  بزرگ‌ترین 

جهان اسلام تبدیل شده‌اند.
امارات متحده عربی با مداخلات 
خود در قاره آفریقا اکنون خشم 
برافروخته  را  قاره  این  مقامات 
اقدامات  جدیدترین  در  است. 
به  اقدام  الجزایر  دست،  این  از 
با  قطع روابط دیپلماتیک خود 

ابوظبی کرده است.

صفحه ۱۲
پنجشنبه 2 مهر ۱۴۰۵
۱۲ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۴۳

ساختار سیاسی رژیم اسرائیل با نظام‌های 
ریاستی تفاوت اساسی دارد. صهیونیست‌ها در 
این نظام سیاسی به طور مستقیم نخست‌وزیر 
را انتخــاب نمی‌کنند، بلکه به فهرســت‌های 
حزبی رای می‌دهند. تمامی ســرزمین‌های 
اشــغالی در این روند، یک حــوزه انتخاباتی 
محســوب می‌شــود و ۱۲۰ کرسی کنست 
متناسب با آرای فهرست‌هایی که از حد نصاب 
عبور کرده‌اند توزیع می‌شود. پس از انتخابات، 
رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی که یک مقام 
تشــریفاتی است، با توجه به نتایج و مشورت 
بــا احزاب، یکی از رهبرانــی که در انتخابات 
نتیجه بهتری کسب کرده‌اند را مامور تشکیل 
کابینه می‌کند. اگر یک حزب بتواند اکثریت 
کرسی‌ها )61 کرسی( را کسب کند، به تنهايی 
اقدام به تشکیل کابینه می‌کند. با توجه به تنوع 
آرا و شمار احزاب سیاسی، بعید است در این 
دوره حزبی به تنهايی موفق به کسب اکثریت 
کرســی‌ها شود. در این حالت، چند حزب به 
صورت مشترک اقدام به تشکیل کابینه ائتلافی 
می‌کنند.کنست علاوه‌بر تصویب قوانین، نقش 
اصلــی در نظارت بر کابینه، تصویب بودجه و 
اعمال کنترل پارلمانی بر عملکرد قوه مجریه 
دارد. از ایــن رو، انتخابات ۲۷ اکتبر در واقع 
تعیین‌کننده آرایش قدرت میان دولت، احزاب 

ائتلافی و مخالفان آن خواهد بود.
 حزب افراطی »لیکود«

حزب لیکود همچنان ستون اصلی اردوگاه 
راســت افراطی رژیم اسرائیل است و نتانیاهو 
برای حفظ نخســت‌وزیری در راس آن قرار 

خشم الجزایر از امارات
امارات متحده عربی با مداخلات خود در قاره 
آفریقا اکنون خشم مقامات این قاره را برافروخته 
است. در جدیدترین اقدامات از این دست، الجزایر 
اقدام به قطــع روابط دیپلماتیک خود با ابوظبی 
کرده است و حتی کار تا جایی پیش رفت که این 
کشــور حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای 
اماراتی بست! بحران روابط الجزایر و امارات پس 
از سال‌ها تنش میان طرفین انجام می‌شود؛ اقدامی 
که بار دیگر پرده از ابعاد سیاســت مداخله‌جویانه 
ابوظبی در جهان عرب و آفریقا برداشــت. وزارت 
خارجه الجزایر اعلام کــرد امارات مجموعه‌ای از 
اقدامات »تحریک‌آمیــز و خصمانه« را در پیش 
گرفتــه و پس از آنکه راه‌های مختلف برای حفظ 
روابط دوجانبه را آزمودیم، تصمیم به قطع روابط 
با این کشور گرفتیم. سفیر امارات نیز احضار و به 
وی ۴۸ ساعت برای ترک الجزایر فرصت داده شد.
آنچه خشــم الجزایر را برانگیخته، صرفاً یک 
اختلاف دیپلماتیک میان طرفین نیســت؛ بلکه 
کارنامــه‌ای از مداخلات ابوظبــی در پرونده‌های 
حساس منطقه اســت که طی سال‌های گذشته 
دامنه آن از شمال آفریقا تا شاخ آفریقا و خاورمیانه 
کشــیده شده است. امارات با تکیه بر ثروت نفتی 
و شبکه‌های امنیتی و سیاسی خود، در سال‌های 
اخیر کوشیده اســت نفوذی فراتر از وزن واقعی 
جغرافیایــی و جمعیتــی خود ایجــاد کند و در 
معادلات داخلی کشــورهای دیگر به یک بازیگر 
تعیین‌کننده تبدیل شود؛ رویکردی که منتقدان 
آن را تلاش برای مهندســی سیاســی منطقه از 

بیرون می‌دانند.
»عبدالمجید تبــون«، رئیس‌جمهور الجزایر، 
پیش‌تر با اشــاره تحقیرآمیز بــه امارات متحده 
عربی به‌عنوان یک کشــور کوچک و یک دولتچه 
که اقدام به بی‌ثبات‌ســازی کشورهایی همچون 
لیبی، مالی و سودان کرده است، گفته بود: »آنها 
هر جا پا می‌گذارند، خون جاری می‌شود.« در کنار 
این پرونده‌ها، حمایت ابوظبی از مواضع مراکش 
در موضوع صحرای غربی و عادی‌ســازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی، شکاف با الجزایر را عمیق‌تر 
کرده است. امارات که از سال ۲۰۲۰ روابط خود 
با تل‌آویو را طی توافق ابراهیم عادی‌سازی کرده 
و به‌تدریج این رابطــه را به حوزه‌های اقتصادی، 
امنیتی و دفاعی نیز گســترش داده است. بحران 
اخیر میان الجزایر و امارات را می‌توان یکی دیگر 
از نشــانه‌های هزینه‌هایی دانســت که سیاست 
توســعه‌طلبانه و مداخله‌گرایانه ابوظبی برای این 
کشــور به همراه آورده اســت؛ سیاســتی که به 
جای احترام به حاکمیت کشــورهای منطقه، در 
بســیاری از پرونده‌ها به دنبال ایجاد اهرم نفوذ و 
تغییر موازنه‌های داخلی به سود خود بوده است.

مداخله در لیبی
لیبــی یکــی از روشــن‌ترین نمونه‌هــای 
مداخله‌گری امارات در جهان عرب است؛ کشوری 
که پس از سقوط معمر قذافی، به جای آنکه فرصت 
پیدا کند مسیر سیاسی خود را در آرامش طی کند، 
به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شد و 
ابوظبی یکی از فعال‌ترین بازیگران این میدان بود. 
امارات از نیروهای ژنرال خلیفه حفتر و نیروهای 
موسوم به »ارتش ملی لیبی« حمایت کرد؛ نیرویی 
که در مقابل دولت مورد شناسایی بین‌المللی در 
طرابلس قرار داشت. این حمایت صرفاً سیاسی نبود 
و گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی 
طی سال‌های جنگ لیبی، از پشتیبانی نظامی و 
انتقال تجهیزات و تســلیحات به نیروهای حفتر 

حکایت داشته‌اند.
بدیــن ترتیب، ابوظبی در عمل در کنار یکی 
از طرف‌های مســلح جنگ داخلی لیبی ایستاد؛ 
اقدامی که به جای کمک به روند سیاسی، به تداوم 
درگیری و تعمیق شــکاف‌های داخلی این کشور 
کمک کــرد. اوج نقش‌آفرینی امارات در لیبی در 
سال ۲۰۱۹ آشکار شد؛ زمانی که نیروهای حفتر 

امارات؛ شبیه‌ترین کشور جهان
 به رژیم صهیونیستی

با پشــتیبانی ابوظبی عملیات گسترده‌ای را برای 
تصــرف طرابلس آغاز کردند. این حمله نه‌تنها به 
پایان جنگ منجر نشد، بلکه پایتخت لیبی و جان 
میلیون‌ها غیرنظامی را با خطر تشــدید تنش‌ها 

مواجه کرد.
گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان ملل 
پیرامون اســتفاده از پهپادها، تجهیزات نظامی و 
حمایت خارجی در جنگ لیبی، امارات را در شمار 
مهم‌ترین حامیان خارجی اردوگاه حفتر قرار داده 
است. ابوظبی در حالی از ضرورت مبارزه با تروریسم 
و ثبات منطقه سخن می‌گفت که سیاست عملی 
آن در لیبی، حمایت از یک طرف نظامی در برابر 
رقیبان و تضعیف روند سیاسی حل‌وفصل اختلافات 
بود؛ تناقضی که منتقدان، آن را نمونه‌ای از استفاده 
ابوظبی از قدرت مالی و نظامی برای شکل‌دهی به 

آینده سیاسی کشورهای دیگر می‌دانند.
مداخلــه امارات در لیبی در واقع بخشــی از 
الگویی گســترده‌تر اســت: ابوظبی می‌کوشد با 
اتکا به ثروت نفتی، روابط امنیتی و شــبکه‌ای از 
متحــدان محلی، در کشــورهای بحران‌زده نفوذ 

صرفاً به‌عنوان یک کشور بحران‌زده، بلکه به‌عنوان 
عرصه‌ای برای گسترش نفوذ اقتصادی، امنیتی و 
ژئوپلیتیکی خود در شاخ آفریقا و دریای سرخ دیده 
است. امارات روابط گسترده‌ای با بازیگران مختلف 
سودان داشته و منافع اقتصادی مهمی نیز در این 
کشــور، به‌ویژه در حوزه طلا و بنادر دنبال کرده 
اســت. منتقدان سیاست ابوظبی معتقدند چنین 
رویکردی، به جای کمک به شکل‌گیری یک دولت 
ملی باثبات، خطر تبدیل سودان به میدان رقابت 
قدرت‌های خارجی و بازیگران مســلح را افزایش 
داده است؛ کشوری که اکنون هزینه سنگین این 
رقابت را بــا خون غیرنظامیان، آوارگی میلیون‌ها 
نفر و فروپاشــی بخش بزرگی از زیرساخت‌های 

خود می‌پردازد.
ابعاد انسانی این جنگ فاجعه‌بار است. سازمان 
بین‌المللی مهاجرت می‌گوید از آغاز درگیری در 
آوریل ۲۰۲۳ )اردیبهشــت ۱۴۰۲( تاکنون بیش 
از ۱۵ میلیون سودانی، یعنی نزدیک به یک‌سوم 
جمعیت کشــور، در داخل یا خارج از مرزها آواره 
شده‌اند؛ رقمی که سودان را به بزرگ‌ترین بحران 
جابه‌جایی جمعیت در جهان تبدیل کرده اســت. 
هم‌زمان، برآوردهای مراکز پژوهشی معتبر، تلفات 
کلی جنگ را تا ۴۰۰ هــزار نفر می‌دانند؛ رقمی 
که شامل قربانیان مستقیم درگیری و مرگ‌های 
ناشی از گرسنگی و ویرانی زیرساخت‌های حیاتی 
اســت. این آمارهای وحشتناک صحت اظهارات 
رئیس‌جمهور الجزایر را نشــان می‌دهد که گفت 
ورود دولتچــه )امارات متحــده عربی( به هر جا، 

باعث جاری شدن خون می‌شود.
از ائتلاف عربی تا تلاش برای تجزیه

یمــن یکی دیگــر از پرونده‌هایی اســت که 
جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ابوظبی در آن به‌وضوح به 
شکست انجامید. امارات در سال ۲۰۱۵ )فروردین 
۱۳۹۴( در قالب ائتلاف به رهبری عربستان وارد 

سیاست‌های مداخله ابوظبی در یمن به جنگی 
منجر شــده که ابعاد انســانی اسفباری به همراه 
داشته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهندگان در گزارش ســال ۲۰۲۶ خود، 
شمار آوارگان داخلی یمن را نزدیک به ۵ میلیون 
نفر اعلام کرده است. همچنین سازمان ملل برآورد 
می‌کند در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۳ میلیون نفر در 
یمن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و بیش 
از ۱۸ میلیــون نفر با ناامنی غذایی مواجه‌اند. این 
ارقام نشان می‌دهد که جنگی که امارات به‌عنوان 
یکی از طرف‌های اصلی آن از ســال ۲۰۱۵ آغاز 
کرد، فاجعــه‌ای را بر مردم یمن تحمیل کرد که 
در ادامه به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی 

جهان تبدیل شد.
امارات؛ شریک صهیونیست‌ها در جنگ علیه ایران

شــاید آشــکارترین پرده از سیاســت‌های 
ضدایرانی ابوظبــی زمانی کنار رفت که آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در فوریه ۲۰۲۶ )اسفند ۱۴۰۴( 
جنگی تمام‌عیار را علیه جمهوری اســامی ایران 
آغاز کردند. در این جنگ، امارات نه‌تنها در صف 
کشورهای عربی نزدیک به واشنگتن و تل‌آویو قرار 
گرفت، بلکه گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های 
غربی از نقش مستقیم و حتی مخفیانه این کشور 

در عملیات علیه ایران حکایت دارد.
بر اســاس گزارش‌هایی که بــه نقل از منابع 
آگاه منتشر شده، امارات در جریان جنگ به‌طور 
مخفیانه در برخی عملیات‌ها علیه ایران مشارکت 
داشــته اســت؛ موضوعی که مقام‌های ایرانی نیز 
صراحتاً آن را تأییــد کرده‌اند. جزئیات این نقش 
را وال‌اســتریت ژورنــال در ۱۱ مــه ۲۰۲۶ )۲۱ 
اردیبهشــت( آشکارتر کرد. این روزنامه به نقل از 
منابــع آگاه گزارش داد امارات به‌صورت مخفیانه 
ده‌هــا حمله هوایی علیه ایران انجام داده اســت. 
وال‌اســتریت ژورنــال می‌گوید ایــن حملات با 
هماهنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده 
و واشــنگتن از ورود مســتقیم ابوظبی به جنگ 

استقبال کرده است.
در جنــگ ایران، نقش امــارات را نمی‌توان 
صرفاً در چارچوب یک همکاری سیاسی با آمریکا 
و رژیم صهیونیستی خلاصه کرد. این شیخ‌نشین 
سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حضور 
نظامی آمریکا در منطقه تبدیل شده و تأسیسات 
نظامی آمریکایی در خاک آن، از جمله پایگاه هوایی 
الظفره، در معادلات جنگ منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای 

پیدا کرده‌اند.
در جریــان جنگ ۲۰۲۶ گزارش‌های متعدد 
درباره استفاده از ظرفیت‌های نظامی و اطلاعاتی 
مستقر در منطقه منتشر شد و پایگاه‌های مرتبط 
با حضــور آمریــکا در امارات در شــمار اهداف 
حملات تلافی‌جویانه ایــران قرار گرفتند. به این 
ترتیب، ابوظبی که ســال‌ها تلاش کرده بود خود 
را یــک بازیگر حامی ثبــات منطقه معرفی کند، 
در حســاس‌ترین رویارویی امنیتی منطقه عملًا 
در کانون شــبکه‌ای قرار گرفت کــه علیه ایران 

فعالیت می‌کرد.

از رؤیای نفوذ تا کابوس انزوا
آنچه در ســال‌های گذشته در لیبی، سودان، 
یمن، شــاخ آفریقا و ســرانجام در پرونده ایران 
مشاهده شده، نشــان می‌دهد که امارات متحده 
عربی تلاش کرده اســت با اتــکا به ثروت نفتی، 
شــبکه‌های امنیتــی، ائتلاف با آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی و حمایت از بازیگران نیابتی، نقشی 
بســیار فراتر از وزن واقعی خود در جهان عرب و 
اســام ایفا کند؛ اما این جاه‌طلبی هرچه بیشتر 
پیش رفته، حساســیت و بی‌اعتمادی کشورهای 
 منطقه نســبت بــه اهداف ابوظبی نیــز افزایش 

یافت.
امــروز دیگر بســیاری از دولت‌های عربی و 
اســامی، امارات را صرفاً یک شریک اقتصادی و 
تجاری نمی‌بیننــد، بلکه آن را بازیگری می‌دانند 
که در بســیاری از بحران‌هــای منطقه‌ای، منافع 
امنیتی و ژئوپلیتیکی خاص خود را دنبال می‌کند. 
واکنش‌های اخیر کشــورهای منطقه نشــانه‌ای 
روشــن از همین تغییر نگاه اســت. قطع روابط 
دیپلماتیک الجزایر با ابوظبی، اختلافات فزاینده 
میان امارات و عربستان بر سر پرونده یمن و رقابت 
بر ســر نفوذ در دریای سرخ و شاخ آفریقا، نشان 
می‌دهد که سیاســت‌های مداخله‌جویانه ابوظبی 
حتی برای برخی نزدیک‌ترین شرکای سابق این 
 کشور نیز هزینه غیرقابل تحمل به همراه داشته

 است.
امارات شاید توانسته باشد با سرمایه‌گذاری‌های 
هنگفت و شبکه‌ســازی امنیتی، نفوذ کوتاه‌مدت 
ایجــاد کند، اما نفوذی که بر بی‌ثباتی، حمایت از 
نیروهای مسلح و مداخله در امور داخلی کشورها 
بنا شود، دیر یا زود با واکنش ملت‌ها و دولت‌های 

منطقه مواجه خواهد شد.
در این میان، جنگ ۲۰۲۶ و ضربات سنگین 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اهداف 
و زیرســاخت‌های مرتبــط با حضــور آمریکا در 
شیخ‌نشــین‌های حاشــیه خلیج‌فارس، یک پیام 
راهبردی روشن برای همه بازیگران منطقه داشت: 
تهــران درباره امنیت ملی و منافع حیاتی خود با 
هیچ کشــوری تعارف ندارد. شیخ‌نشین‌هایی که 
پشت دیوارهای بلند کاخ‌های شیشه‌ای و زیر چتر 
امنیتی قدرت‌هــای فرامنطقه‌ای تصور می‌کردند 
می‌توانند در معادلات امنیتی منطقه نقش‌ مخرب 
ایفا کننــد، دریافتند که توهم حمایت خارجی و 
 ثروت اقتصادی لزوماً به معنای مصونیت امنیتی

 نیست.
پاســخ‌های کوبنده نیروهای مسلح ایران به 
همراهی امارات متحده عربی با دشمنان جمهوری 
اسلامی، به شــیوخ ابوظبی نشان داد گرچه آنها 
شاید بتوانند با صرف هزینه‌های سنگین، در برخی 
کشورهای بی‌ثبات عربی ایجاد اختلاف کنند، اما 
شیوخ عربی در جایگاهی قرار ندارند که بتوانند وارد 
رویارویی مستقیم با ایران شوند. اکنون ابوظبی با 
یک واقعیت مهم روبه‌روست: سیاست خارجی را 
نمی‌توان برای همیشــه با دلارهای نفتی، خرید 
تسلیحات و تکیه بر قدرت‌های خارجی پیش برد. 
اکنون افزایش شکاف با الجزایر، تشدید اختلافات 
با عربستان و دریافت ضربات سهمگین از نیروهای 
مسلح ایران نشان داد ابوظبی و سایر شیخ‌نشین‌ها 
بیش از توان واقعی یک دولتچه عربی پای خود را 

از گلیمشان درازتر کرده‌اند.
جهان اســام اکنون بیش از گذشته نسبت 
به بازی‌های پشــت پرده قدرت‌های منطقه‌ای و 
فرامنطقه‌ای آگاه شــده و در حال حاضر، دوران 
آنکه برخی شیخ‌نشین‌های ثروتمند بتوانند با پول 
و ائتلاف‌های خارجی در کشورهای اسلامی ایجاد 
بی‌ثباتی کنند، به پایان رســیده است. نیروهای 
مســلح ایران طی جنگ اخیر بــه دولتچه‌های 
همدست متجاوزان نشــان دادند تهران با مشت 
آهنین منافــع ملی خود را تأمیــن خواهد کرد 
و این شــیوخ باید حد و مرز رفتارهای سیاســی 

مداخله‌گرایانه خود را بدانند.

نگاهی به انتخابات آبان‌ماه و ترکیب احزاب سیاسی در سرزمین‌های اشغالی

انتخابات کنست؛ نبردی برای آینده نتانیاهو

دارد. موضع اعلام‌شده لیکود در قبال مسئله 
فلسطین، مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی 
است و این حزب همچنین بر رویکرد امنیتی 
ســخت‌گیرانه و غیر انسانی خود تاکید دارد.

در موضوع ایران نیز مســئله »تهدید ایران« 

باز است. در صورتی که نتانیاهو در انتخابات 
شکســت بخورد، علاوه‌بر اینکه دوره طولانی 
نخســت‌وزیری وی به پایان خواهد رســید، 
پرونده‌های فسادش بار دیگر بر روی میز قرار 

خواهند گرفت. 
حزب افراطی »یاشر«

مهم‌تریــن پدیده جدید انتخابات ۲۰۲۶ 
ظهور حزب یاشــر به رهبری گادی آیزنکوت 
است؛ حزبی که تنها در سال ۲۰۲۵ تشکیل 
شــد اما در نظرسنجی‌های انتخاباتی ۲۰۲۶ 
به یکی از بزرگ‌ترین نیروهای سیاســی در 
سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است. شهرت 
گادی آیزنکوت ریشــه در دکترین آیزنکوت 
یا ضاحیه دارد. براســاس این دکترین، باید 
زیرســاخت‌های غیرنظامی بــه طور کامل و 
وســیع طی جنگ ویران شده و درد و رنجی 
غیرقابل تحمل بر طرف مقابل تحمیل شود! 
برنامه حزب یاشر شامل تقویت ارتش می‌شود. 

این حزب همچنین از تشــکیل کمیســیون 
تحقیق دولتی درباره شکست ۷ اکتبر حمایت 
می‌کند. در موضوع فلسطین نیز حزب یاشر 
همانند ســایر احزاب افراطی مخالف تشکیل 
کشور مستقل فلسطین است. در قبال ایران 
نیز تفاوت اصلی آیزنکوت با نتانیاهو بیشتر در 
روش مدیریت تهدید اســت تا کنار گذاشتن 
آن. گزارش جروزالم پست از طرح‌های او برای 
مهار تهدید ایران و مدیریت همزمان جبهه‌های 

لبنان و غزه خبر داده است.
حزب تهاجمیِ »با هم«

یکی دیگــر از قطب‌های مهــم مخالف 
نتانیاهو، ائتلاف حزب با هم به رهبری نفتالی 
بنت و یائیر لاپید اســت. این جریان از قانون 
»خدمت نظامی اجباری برای همه«، تشکیل 
کمیسیون مســتقل تحقیق درباره ۷ اکتبر 
و سیاســت‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت و 
کاهش انحصارها حمایت می‌کند. با این حال، 
در سیاست خارجی نیز این حزب همانند سایر 
احزاب راستگرا، رویکردی تهاجمی دارد. بنت با 
تشکیل کشور فلسطینی مخالفت کرده و برنامه 
ائتلاف نیز بر جلوگیری فعالانه از تهدیدهای 
امنیتــی تأکیــد دارد. بنابراین اگرچه بنت و 
لاپید در موضوع ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو 
در اردوگاه مخالــف قرار دارند، در مســائل 

امنیتی و ایران، اختلاف آنها با لیکود الزاماً به 
معنای اختلاف بر سر اصل مقابله با تهدیدات 

امنیتی نیست.
حزب »اسرائیل خانه ما«

لیبرمن یکی از چهره‌های قدیمی جناح 
راست سکولار رژیم تروریست اسرائیل است، 
اما در سال‌های اخیر به یکی از منتقدان مهم 
نتانیاهو تبدیل شــده است. حزب او خواستار 
تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق درباره ۷ 
اکتبر اســت و با تشکیل کشور فلسطینی در 
قالب طرح‌های مورد بحث مخالفت کرده است. 
اهمیت لیبرمن در انتخابات بیشــتر از اندازه 
اســمی حزبش اســت؛ زیرا در نظام ائتلافی 
اسرائیل، یک حزب متوسط می‌تواند در صورت 
نزدیک شــدن دو اردوگاه به مرز ۶۱ کرسی، 

نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کند.
حزب» شاس«

شــاس نماینده اصلی یهودیان حریدی و 
فوق افراطی اســت و یکی از شرکای سنتی 
اردوگاه نتانیاهو محســوب می‌شود.مهم‌ترین 
مســئله این حزب، معافیت یهودیان حریدی 
از خدمــت اجباری نظامی اســت. درعی با 
اجباری شدن خدمت سربازی برای حریدی‌ها 
مخالفت کرده و بر حفظ وضعیت مذهبی آنان 
تأکید دارد. در حوزه ایران، شــاس نیز مانند 

سایر احزاب مذهبی راست‌گرا مسئله امنیت 
و تهدید ایــران را جدی می‌گیرد، اما اولویت 
اصلی این حزب در مذاکرات ائتلافی معمولاً 
مسائل مذهبی، بودجه‌های اجتماعی و وضعیت 

جامعه حریدی است.
حزب » صهیونیسم دینی« 

حزب صهیونیســم دینی با حزب زهوت 
به رهبری موشــه فیگلین در یک فهرســت 
انتخاباتی مشترک داده‌اند. اسموتریچ از اعمال 
حاکمیت رژیم اســرائیل بر کرانه باختری و 
جلوگیری از تشکیل کشور فلسطینی حمایت 
می‌کند. این حزب به شدت تندرو همچنین 
در موضوع اصلاحات قضايی از افزایش نقش 
سیاســتمداران در انتخاب قضات و محدود 
کردن برخی اختیارات قضايی حمایت کرده 
است. در موضوع ایران نیز اسموتریچ رویکردی 
کاملًا امنیت‌محــور دارد؛ از جمله در طرحی 
که گزارش شــده بود خواهان پاســخ شدید 
بــه حملات مرتبط با ایران و هدف قرار دادن 

زیرساخت‌های انرژی ایران شده است.

رویکرد وحشیانه امنیتی تاکید دارد. بن‌گویر 
در دولت نتانیاهو یکی از چهره‌های شناخته 
شده جناح راست بود، اما در انتخابات ۲۰۲۶ 
مســتقل از اسموتریچ وارد رقابت شده است. 
این جدایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موفقیت 
احزاب کوچک در انتخابات می‌تواند مستقیماً 
بر تعداد کرسی‌های اردوگاه راست اثر بگذارد.

نظرسنجی‌ها و شانس نامزدها 
آخرین نظرســنجی‌های منتشرشــده تا 
۱۸ ســپتامبر نشــان‌دهنده پیچیدگی‌های 
مختلف در سرزمین‌های اشغالی است. رویترز 
میانگین‌هــای انتخاباتــی را چنین توصیف 
کرده که یاشــر تنها چند کرســی از لیکود 
جلوتر اســت، در حالی کــه اردوگاه مخالف 
نتانیاهــو حتی در برخــی برآوردها با وجود 
تعداد بیشتر کرسی‌های بالقوه، همچنان برای 
تشــکیل یک کابینه ائتلاف با مشکل مواجه 
اســت. در پنج نظرسنجی پس از بسته شدن 
فهرست‌های انتخاباتی نیز یاشر در اکثر آنها 
بالاتر از لیکود قرار داشت، اما یک نظرسنجی 

در کانال 14رژیم صهیونیستی نتیجه متفاوتی 
ارائه کرد و لیکــود را در جایگاه بالاتری قرار 
داد. بنابرایــن، داده‌های فعلــی وجود رقابت 
 نزدیک را نشــان می‌دهند، نه نتیجه قطعی 

انتخابات.
ایران احتمالاً مهم‌ترین موضوع سیاست 
خارجی انتخابات خواهد بود؛ اما تفاوت احزاب 
در این‌جا بیشــتر درباره چگونگی مواجهه با 
ایران اســت. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
همچنان ایــران را یک تهدید راهبردی برای 
رژیم اسرائیل می‌داند و سیاست امنیتی آنها 
بــر جلوگیری از افزایــش قدرت منطقه‌ای و 

هسته‌ای ایران استوار است. 
اسموتریچ و جریان صهیونیسم دینی نیز 
رویکرد سخت‌گیرانه‌ای نسبت به ایران دارند 
و حتی بارها بر تشدید تنش‌ها با ایران، حمله 
به زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌ها، 
بنادر، و پالایشــگاه‌ها تأکید دارند. آیزنکوت 
نیز اساســاً مســئله ایران را کنار نمی‌گذارد. 
گزارش‌های منتشرشده درباره برنامه امنیتی 
او از رویکرد فعال برای مهار آنچه تهدید ایران 

خوانده شده، حکایت دارد.
بنابراین، اگرچه ممکن است تغییر کابینه 
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۶ به تغییراتی 
در روش، زمان‌بندی، اولویت‌بندی و هماهنگی 
دیپلماتیک درباره سیاست این رژیم در قبال 
ایران منجر شــود، داده‌های موجود نشــان 
نمی‌دهد که رقبای اصلــی نتانیاهو در حال 
کنار گذاشتن سیاســت تهاجمی نظامی در 

برابر ایران باشند.

ایجاد کند و موازنــه قدرت را مطابق منافع خود 
تغییر دهد. نتیجه این سیاست در لیبی، کشوری 
تجزیه‌شده میان مراکز قدرت رقیب، تداوم بی‌ثباتی 
و دشوارتر شدن مســیر تشکیل یک دولت ملی 
قدرتمند بوده است. امارات متحده عربی که یک 
دولتچه کوچک در نظام بین‌الملل است به پشتوانه 
دلارهای نفتی، به بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی لیبی 

تبدیل شده است.
سایه امارات بر خونین‌ترین جنگ آفریقا

از زمــان آغاز جنگ میان ارتش ســودان و 
نیروهای واکنش ســریع )RSF( در آوریل ۲۰۲۳، 
مدارک متقنی درباره حمایت تســلیحاتی و مالی 
امارات از نیروهای واکنش سریع مطرح شده است؛ 
اتهام‌هایی که دولت سودان بارها به‌صراحت علیه 
ابوظبی مطرح کرده و در ســطح بین‌المللی نیز 
مورد بررسی قرار گرفته‌اند. خارطوم حتی در سال 
۲۰۲۵ پرونده‌ای را علیه امارات در دیوان بین‌المللی 
دادگستری مطرح کرد و ابوظبی را به حمایت از 

نیروهای واکنش سریع متهم کرد.
اهمیت این مســئله زمانی روشن‌تر می‌شود 
که بدانیــم نیروهای واکنش ســریع به ارتکاب 
گســترده‌ترین جنایت‌ها در جریان جنگ سودان 
متهم شده‌اند. ســازمان‌های بین‌المللی از کشتار 
غیرنظامیان، آوارگی گسترده، خشونت جنسی و 
حملات قومی در مناطق مختلف سودان گزارش 
داده‌اند. در چنین شرایطی، اتهام حمایت خارجی از 
یک نیروی شبه‌نظامی، صرفاً یک اختلاف سیاسی 
میان خارطوم و ابوظبی نیست؛ بلکه موضوعی است 
که مستقیماً با جان میلیون‌ها غیرنظامی سودانی 

ارتباط پیدا می‌کند.
با این حــال، حتی فراتر از مناقشــه درباره 
میزان و نوع حمایت امارات، نقش این کشــور در 
معادلات سودان نشان‌دهنده یک واقعیت مهم‌تر 
اســت: ابوظبی طی ســال‌های اخیر سودان را نه 

جنگ یمن شد و اعلام کرد هدفش مقابله با جنبش 
انصارالله است؛ اما در ادامه، ابوظبی مسیر متفاوتی 
را در پیش گرفت و به مهم‌ترین حامی »شــورای 
انتقالی جنوب« تبدیل شــد؛ گروهی که خواهان 

جدایی جنوب یمن از بخش شمالی کشور بود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد امارات در شکل‌گیری، 
آموزش و تجهیز این جریان نقش مهمی داشــته 
و حتــی پس از اعلام خــروج نیروهایش از یمن 

نفوذ امارات در جنوب یمن صرفاً یک ماجراجویی 
سیاسی نیست و با محاسبات ژئوپلیتیکی ابوظبی 
درباره بنادر، مســیرهای دریایی و نفوذ در دریای 
ســرخ نیز پیوند خــورده اســت. نتیجه چنین 
رویکردی، به‌جای کمک بــه ثبات یمن، تقویت 
بازیگران مسلح رقیب، تعمیق شکاف‌های داخلی 
و افزایــش خطر تجزیه این کشــور بوده اســت. 
حتی در ســال ۲۰۲۶ نیز، با وجود خروج رسمی 
نیروهای اماراتی، گزارش‌های معتبر تأکید می‌کنند 
کــه ابوظبی همچنان از طریق شــبکه نیروهای 
 نیابتــی خود نفوذ قابل توجهــی در جنوب یمن

 دارد.
شــدت مداخلات امارات در یمن ســرانجام 
به جایی رســید که حتی عربســتان ســعودی، 
نزدیک‌تریــن متحد ابوظبی در جنــگ در برابر 
این سیاست‌ها ایســتاد. زمانی که نیروهای مورد 
حمایت امارات با پیشــروی در جنوب و شــرق 
یمن، بخش‌های مهمی از این کشور را در اختیار 
گرفتند، ریاض دریافت کــه پروژه ابوظبی دیگر 
صرفاً مقابله با انصارالله نیست، بلکه به طرحی برای 
ایجاد یک حوزه نفوذ مستقل و تقویت جریان‌های 
جدایی‌طلب در جنوب یمن تبدیل شــده است؛ 
طرحی که می‌توانســت موازنه قدرت در یمن و 
حتی امنیت ملی عربستان را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایــت، اختلافــات دو متحد ســابق به 
رویارویی مســتقیم کشیده شــد و ائتلاف تحت 
رهبری عربســتان در دسامبر ۲۰۲۵ محموله‌ای 
را در بنــدر مــکلا کــه ریــاض آن را مرتبط با 
حمایت امارات از نیروهای شورای انتقالی جنوب 
می‌دانســت، هدف قرار داد. عربســتان ســپس 
خواســتار توقف حمایت نظامــی و مالی ابوظبی 
از این نیروها شــد؛ اقدامی که در نهایت امارات را 
 به اعلام خــروج نیروهای باقی‌مانده خود از یمن

 واداشت.

در ســال ۲۰۱۹، نفوذ خود را از طریق نیروهای 
همســو حفظ کرده است. این سیاست عملًا یک 
تناقض بزرگ در رفتار ابوظبی ایجاد کرد: امارات 
از یک‌سو در چارچوب ائتلاف عربی مدعی حمایت 
از وحدت و دولت یمن بود، اما از ســوی دیگر به 
تقویــت جریانی پرداخت که پروژه تجزیه جنوب 

یمن را دنبال می‌کرد.

این دوگانگی در اواخر ســال ۲۰۲۵ به اوج 
رسید؛ زمانی که نیروهای شورای انتقالی جنوب 
با حمایت امارات، بخش‌هایی از جنوب و شرق یمن 
از جمله حضرموت و المهره را تصرف کردند. این 
تحولات حتی اختلاف میان عربستان و امارات را 
آشــکار کرد و نیروهای مورد حمایت ریاض برای 
بازپس‌گیری مناطق تصرف‌شده وارد عمل شدند. 
به این ترتیب، ابوظبی نه‌تنها در جنگ یمن یک 

عامل بی‌ثباتی نظامی و سیاسی مستقل شد، بلکه 
در داخل همان ائتلافی که مدعی تلاش برای حفظ 

دولت یمن بود، به رقیب عربستان تبدیل شد.
ابعاد این سیاست را باید فراتر از رقابت میان 
گروه‌های یمنی دید. یمن در موقعیتی استراتژیک 
در کنار باب‌المندب قرار دارد که یکی از مهم‌ترین 
مسیرهای تجارت جهانی است. بنابراین، حضور و 

همچنان در چارچوب امنیت صهیونیســت 
لیکــود جایــگاه محــوری دارد. نتانیاهو در 
ســال‌های اخیر ایران را یکــی از مهم‌ترین 
تهدیدهای راهبردی رژیم اســرائیل معرفی 
کرده و در کارزار کنونی نیز امنیت منطقه‌ای، 
غــزه، لبنان و ایران در مرکز گفتمان امنیتی 
اردوگاه او قرار دارد. اما نقطه آسیب‌پذیر لیکود، 
صرفا تعداد کرسی‌های این حزب نیست؛ بلکه 
مسئله عملکرد دولت از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد 
و مســئولیت سیاسی درباره شکست امنیتی 
آن حمله اســت. مخالفان نتانیاهو تشــکیل 
کمیسیون تحقیق دولتی درباره وقایع ۷ اکتبر 
را خواستارند، در حالی که لیکود از سازوکاری 

متفاوت برای تحقیق دفاع می‌کند.
همچنین یکــی از مهم‌ترین چالش‌های 
موجود برای شــخص نتانیاهو این است که 
چندین پرونــده مختلف پیرامون فســاد و 
دریافت رشــوه علیــه وی در محافل قضايی 

حزب» قدرت یهود«
حــزب منفور قــدرت یهــود یکی دیگر 
از احــزاب راســت‌گرای فوق افراطی اســت 
که بــر تقویت هویت صهیونیســت، افزایش 
حاکمیت رژیم اســرائیل بر فلســطینیان و 

ابوالفضل هاشمی


